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یک لحظه کسی که با تو دمساز آید
یا با تو دمی همدم و همراز آید

از کوی تو گر سوی بهشتش خوانند
هرگز نرود وگر رود باز آید

)هاتف اصفهانی، دوره زندیه، رباعیات(

آقای اکو، آخرین سفر به خیر!
 غلامرضا امامی |  اومبرتو اکو خاموش شد؛ خاموشی ای که همچنان در لابه لای کتاب ها 
و یادداشت های هفتگی اش با ما و جهان سخن می گوید. هرچند وی با نام »به نام گل سرخ« 
شناخته و شهره شــد، این را خوش نمی داشت و می گفت: پس از آن که »به نام گل سرخ« به 
صورت فیلمی به نمایش در آمد، دیگر اجازه نمی دهم بر پایه داستان های بلندم فیلم بسازند.

اکو در 84 ســالگی در کتابخانه و خانه ماندنی اش که بیــش از 30 هزار جلد کتاب گرد آورده 
بود، برای همیشه با ما و جهان بدرود گفت. بی گمان در تاریخ ادبیات نام بلند او ماندگار است؛ 
مردی که شرف روشنفکری را به بهانه ای برای رسیدن به قدرت، قربانی نکرد. در کابینه جدید 
ایتالیا از آن روی که وی به خشــم و نبرد با برلوسکونی، نخســت وزیر پیشین برخاسته بود و او 
را هیتلر زمانه خطاب کرد، پیشــنهاد دادند که پســت وزارت علوم برای وی محفوظ است اما 
او از این کار ســرباز زد و همچنان شــب ها در بولونیا در قدیمی ترین دانشگاه جهان که درس 

می داد، با دانشجویانش شــبانه از محفلی به محفل دیگر می رفت.

من نخستین بار، اومبرتو اکو را در بولونیا دیدم. در نمایشگاه جهانی کتاب بولونیا؛ قدیمی ترین 
نمایشــگاه جهانی کتاب که قدمتی بیــش از فرانکفورت دارد اما ویــژه کتاب های کودکان و 
نوجوانان اســت. به او گفتم: آقای اکو، شما در ایران دوست داران فراوانی دارید و شیفتگان 

بسیاری مایلند به کشور ما بیایید.
ایران و میهن ما را خوب می شــناخت و با شــرق آشــنا بود. به راحتی ســخن از ابن خلدون، 
ابوعلی سینا و مولوی به میان می آورد. به وی گفتم که »سه قصه«، شاهکار شما را می خواهم 
به فارســی برگردانم. گفت کشــور شــما که جزو کپی رایت نیســت. این کار را بدون اجازه هم 
می توانی انجام بدهی. ضمیر ســوم شــخص به کار برد. دیوار گفت وگو فرو ریخت و من در او 
هیبتی ندیدم. به طنز گفت چرا اجازه می خواهی؟ گفتم از نظر اخلاقی. دلم می خواهد اولین 
کتاب شــما با نقاشی شاهکار »اوجینو کارمی« به فارسی نشــر یابد. گفت سفارشت را به ناشر 
می کنم. با ناشــر تماس گرفتم. کپی رایت کتاب پرداخت شد و »سه قصه« به فارسی منتشر و 

در مدت کوتاهی تجدید چاپ شــد. ماه پیش، چاپ جدید کتــاب را همراه نامه ای و روی جلد 
مجله چلچراغ کــه به افتخار زادروز اومبرتو اکو نشــر یافته بود )و در آن یادداشــتی با عنوان 
»آقای اکو زادروزت مبارک« نوشته بودم( برایش پست کردم. دعوتش کردم که به ایران بیاید 
و در مراســم رونمایی کتاب »فاشیسم ابدی« )مجموعه یادداشت ها و مصاحبه هایش( که به 
زودی کتاب پنجره منتشــرش خواهد کرد شرکت کند. نامه را فرستادم؛ با پست سریع. همراه 

کتاب و مجله چلچراغ...
 خبری نشــد، دلواپس شــدم. با دفترش تماس گرفتم و گفتم آقای اومبرتو اکو حالش چطور 
است، بنا بود که به ایران بیاید. منشی اش با لحن اسفباری گفت: شمع دارد خاموش می شود 
و گفت به بیماری مهیب ســرطان دچار شــده. شمع داشت خاموش می شــد اما امید داشتم 
که امســال عید که برای نمایشگاه بولونیا به آن شــهر می روم، با او دیدار و گفت وگویی داشته 

باشم و دعوتم را تکرار کنم.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

شام آخر در وین
اخبار مذاکرات هسته ای تیم دیپلماسی ظریف در وین منتشر شد

 کتاب »شام آخر در وین« با زیر تیتر )روایت یک خبرنگار هسته ای از مذاکرات ایران با گروه 5+1( 
تالیف حسن محمدی به بیان نکاتی از مذاکرات هسته ای با حضور تیم دیپلماسی دکتر محمدجواد 
ظریف پرداخته که در این روایت خبرنگاران در کنار این تیم صحنه هایی از تاریخ دیپلماســی ایران 
را رقم زده اند.  کتاب در شــش فصل تنظیم شده که سرفصل های آن شامل »هیچ چیز مشخص 
نیست«، »دیپلماسی رسانه ای قوی نداریم«، »سوت آغاز اولین بازی تمدید«، »پاییز مذاکرات و 
چشم های امیدوار«، »مذاکرات هسته ای در شهر دانشگاه ها« و »خانه به دوشی در وین پایانی« 
است. قلم محمدی به گونه ای در نگارش خاطراتش به کار گرفته شده که روایت ها یکدست و دور 
از غرض ورزی و تبعیض باشــد. ضمن اینکه در خاطرات به بیان کاســتی های رسانه ای دستگاه 
دیپلماسی کشور نیز پرداخته است. همچنین برخی نکاتی که مورد توجه مولف در حاشیه مذاکرات 
هســته ای قرار گرفته از جمله مشکلات خبرنگاران رسانه های خصوصی، رفاه خبرنگاران رسانه 
ملی و همچنین تفاوت ترکیب رسانه های ایرانی با رسانه های خارجی از جمله خبرگزاری رویترز و 
دزدیده شدن وسایل خبرنگاران از موارد خواندنی است که راوی تلاش کرده در کنار روایت اصلی 
به آن بپردازد و باعث جذاب تر شدن این کتاب شــده است. همکاری خبرنگاران در پشت صحنه 
انعکاس اخبار مذاکرات هســته ای جای خاصی در خاطرات محمدی دارد. از جمله درباره برخی 
رفتارهای خبرنگاران می نویسد: »خبرنگاران صداوسیما علاوه بر این دغدغه درونی، خودشان 
هم برای دیگران دغدغه ای بودند. علی علوی یک بار در لوزان 2 و یک بار در وین پایانی آمد بالاسر 
ما )من، محمد قادری، حنیف غفاری، مهدی رحیمی و کیومرث بشــیریه( گفت: بچه ها! وقتی 
بهتون اشاره کردم،  سراســیمه به طرف در بیرونی بدوید انگار که خبری شده )آن ایام حتی وقتی 
یک خبرنگاری بــرای قضای حاجت تندتند راه می رفت، برخی دنبالش می رفتند و فکر می کردند 

خبری شده( می خواهم همه دنبال شما بدوند تا پشت 
صحنه ضبط کنم. در هر دو مورد عملیات موفقیت آمیز 
بود، البته نگاه های غضب آلود برخی و واژگانی همچون 
»چقدر شما لوسین« را به جان خریدیم تا واحد مرکزی 
خبر بتواند پشت صحنه بســازد از حضور خبرنگاران.« 
برخی از سطور خاطرات مدیر ســایت »امید هسته ای 
ایرانیان« به برخی برداشــت های رســانه ای اشتباه از 
مذاکرات پرداخته که این اشتباهات را ناشی از ناآشنایی 
خبرنگاران به انرژی هسته ای و مذاکرات آن می داند. 
ایــن ناآشــنایی را با بیــان یک رویــداد که بــر روند این 
مذاکرات تاثیرگذار اســت این گونه بیان می کند: »هر 
دوره خبرگزاری فارس به همراه تیم خبری اش به جای 
تحلیل گر یک نفر را بــرای مدیریت خبرنگارانش اعزام 
می کرد که در دو دوره قرعه به نام روح الله قاسمی افتاد. 
کلا آدم جالبی بود. خاطرم هست که یک روز در وین 5 
روی صفحه فیس بوکش نوشت: خبرهای خوشی در راه 

است. آقای زمانی که نماینده وزارت خارجه در جمع ما بود، چون از روحیات روح الله قاسمیان خبر 
داشت،  گفت: بچه ها ازش بپرسین چی می خواد بنویســه که هماهنگ باشه،  یک موقع مطلبی 
ننویسه که مشــکل ایجاد کنه. در این گیرودار بودیم که آقای غرقی خبرنگار شبکه خبر در پخش 
زنده تلویزیونی گفت: نگارش متن به خوبی پیش می رود و خبرهای خوشی در راه است! سیاستی 
که به شدت با موضع وزارت خارجه تفاوت داشت از رسانه ملی بازتاب یافت. اگر به آقای زمانی کارد 

می زدی خونش درنمی آمد. 

وزیر آموزش و پرورش دولت مصدق که بود؟
محمود حســابی چهره برجســته علم و فرهنگ معاصر و 
بنیانگذار فیزیک نوین ایران چهارم اســفند ســال  1281   
شمسی متولد شــد. در  ۷   سالگی تحصیلات ابتدایی خود 
را در بیروت با تنگدستی و مرارت های غربت آغاز و از ابتدا تا 
پایان تمامی تحصیلات عالیه در میان همشاگردی هایی از 
کشورهای مختلف سپری کرد.  وی علاوه بر تسلط بر چهار 
زبان زنده دنیا، در موســیقی و نواختن ویولن و پیانو دستی 

داشت و در چند رشته ورزشی کسب موفقیت.
پرفسور محمود حســابی مدارج عالی تحصیلی را بدین شرح طی کرد: لیسانس ادبیات از دانشگاه 
آمریکایی بیروت )1۹20( در  1۷  سالگی، مهندسی راه و ساختمان )1۹22(   در  1۹  سالگی، دروس 
پزشکی از دانشگاه آمریکایی بیروت، دانشــنامه ریاضی، نجوم و ستاره شناسی، دانشنامه بیولوژی 
)زیست شناسی(، مهندسی برق سال  1۹25   از دانشکده برق اکول سوپریورد والکتریسیته پاریس، 

مدرک مهندسی معدن )پاریس(، دکترای فیزیک از دانشگاه سوربن پاریس )1۹2۷(.
دکتر حسابی چهار زبان زنده دنیا فرانسه، انگلیسی، آلمانی و عربی را برای و مطالعه و صحبت مورد 
استفاده قرار می داد و همچنین به زبان های سانسکریت، یونانی، و لاتین، پهلوی، اوستایی، ترکی 
و ایتالیایی اشــراف داشــت و آن را در تحقیقات علمی خود بخصوص در امر واژه گزینی زبان فارسی 

بکار می برد.
تاسیس مراکز علمی نظیر مدرسه مهندسی وزارت راه، دارالمعلمین عالی، و دانشسرای عالی، نوشتن 
قانون دانشــگاه، تاسیس دانشگاه تهران و بنیانگذاری دانشــکده های فنی و علوم از برجسته ترین 

خدمات فرهنگی ایشان است.

شهر من! پروانه هایت کو؟
بنوشه فرهت  |  از »چهارراه کالج« که بخواهی بروی سمت »پارکینگِ پروانه«... 
یک چهارراه پایین تر... درســت همان نبش... نه از دانشِ آموخته در کالج خبری 
هســت و نه از پروانه های پرّان میــان آن همه رنگِ جــاری در پارکینگ پروانه... 
هیولایی ایستاده آنجا و با صدایی خفه و از ته گلو می گوید »بیا تا بخورمت«... چند 
ثانیه مکثی که برای راه گرفتن از ماشــین های روبرویی و پیچیدن به سمت شرق داریم، ثقیل و سخت 
است... نمی گذرد... نمی گذرد، بس که هیولا بزرگ است... به گمانم کسی که برایش اسم می گذاشته 
هم این را فهمیده بود و لابد فکر کرده بود یک اسم لطیف و مردمی می گذارم تا کمی از ترس مَردم هنگام 
مواجهه با بنا کم شود و چه اسمی بهتر از »چارسو«... قسم به پروردگارِ دو عالم اما که همین یک سوی 
رو به خیابان چنان مهیب بود که نخواستم به سه سوی دیگرش حتی فکر کنم... جعبه ی بزرگ در میانه 

چرخشی هم کرده... به گمانم که مبادا عابری خیال کند که در سیطره ی او نیست...
خودم را از توی ماشین، از کنارِ دست راننده بلند می کنم و می ایستانم در پیاده رو... کنار دوستِ بزرگمان... 
یک متر و شصت سانتی متر قد دارم و کلاه از سرم افتاده تا بخواهم جان پناهش را ببینم... سوی دیگر 

خیابان هم در یک قدمی ست... من در پیاده رو، درست زیر پای ساختمان در حالِ له شدنم...
شش سال درسِ معماری خوانده ام و عطای چهارسالِ آینده اش را در آستانه ی شروع شدن به لقایش 
بخشیده ام و در تک تک لحظاتِ این سال ها، یک اصل وِرد زبان اساتیدِ وطنی و آن طرف آبی بوده و رعایت 
آن از نانِ شــب واجب تر: »مقیاسِ انسانی«. اصلی که اینجا وجود خارجی ندارد. تمامِ معماری ایران را 
که بگردی، کوچکترین اثری از نادیده انگاشتن انسان نمی بینی... رواق ها، پنجره ها، دیوارهای کوتاه 
و بلند، مسجد و مدرسه و چه و چه، همه در ابتدای امر، انسان را دیده اند و سپس خود را... خودنمایی در 
کار نبوده... هر چه بوده خاک بوده که گِرد آدمی می چرخیده و به افلاک می رسیده. هیولای ما، از بیرون، 

کوچکترین شباهتی به این همه دانشی که خوانده ایم و خورده ایم ندارد.
جلوتر، میان پلاک های تو در تو و فرسوده ی این بخشِ از شهر، یک پارکینگِ بزرگ جمعه های ما را رنگی 
می کند. از خیابان یک مسیر شــیبدار را به سختی طی می کنی و در انتهایش ناگهان با دنیای دیگری 
مواجه می شوی... غرفه هایی سرشار از زندگی و پر از همه چیز... از عتیقه بگیر تا لباس ها و روسری های 
ترکمن... از خنزل پنزل های تزئینی که دختران بر دست و گوش و گردن شان می آویزند تا تن پوش های 
امروزی که بر سیاقِ هنر و هنرمندی دوخته شده اند و سفالینه هایی که گل های سرخِ بشقاب های جهاز 
مادر را به تن دارند... خبری از تکنولوژی و رنگ و لعاب دنیای مدرن نیست... آدم ها کنار غرفه هایی به قد 

و قواره ی خودشان راه می روند، نگاه می کنند، خرید می کنند و در یک کلام، شادند.
در هر دو ساختمان فعالیتی با رنگ و بوی تجارت در جریان است. از آن »له شدگی« تا این »شورِ زندگی«، 
پیاده اگر بخواهی بیایی چند دقیقه بیشتر نیســت. چند دقیقه ای که تو را از معماریِ روزِ دنیا! به »شبهِ 
خرابه ای« نیمه فرسوده می رساند... و از ترس به شور... در این چرخه ی واروونه، منِ معمار اگر بگویم که 
»می دانم« مشکل از کجاست، خنده دار است. چرا که اگر بپرسند که: خُب اگر میدانی، پس چرا هنوز 

وضع همین است؟ مستاصل جواب دارم که: به راستی نمی دانم...
یک چیزهایی می دانم اما... معماری سخت نیست... درست مثل زندگی... کافی ست خودت باشی و برای 
خودِ درونی ات طرح بزنی... کافی ست همان موقع که داری هیولا می کشی، خودت را بگذاری در پیاده رو 

و نگاهی به اطراف بیندازی... شهر ما، معماریِ ما، زندگیِ ما، فقط و فقط همین »نگاه« را کم دارد...

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

طعنه بازیگر هوادار پوتین به دی کاپریو
ژرار دپاردیو که برای تبلیغ فیلم جدید خود به جشنواره 
فیلم برلین رفته بود، از بازی ستارگان هالیوود انتقاد 
و جرج کلونی را برای دخالت در کار سیاسی سرزنش 
کــرد. دپاردیو که در نشســت خبری پــس از نمایش 
فیلم »سن آمور« شرکت کرده بود، به ملاقات هفته 
گذشته جرج کلونی و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان 
و گفت وگوی آنها درباره بحران مهاجران اشاره کرد. 
این بازیگر درباره دیدار کلونی و مرکل با کنایه خطاب 

به بازیگر »درود بر سزار« گفت: »خیلی خوب است که اکنون می توانید در آن واحد یک بازیگر، 
بوم شناس و سیاستمدار باشید، شما از پس همه کارها برمی آیید.« این بازیگر جنجالی در سخنان 
خود فیلم تحسین شــده الخاندرو گونزالس ایناریتو را نیز بی نصیب نگذاشت. فیلم »بازگشته از 
گور« با بازی درخشان لئوناردو دی کاپریو از شانس های اصلی مراسم اسکار امسال است. دپاردیو 
در این نشست با اشاره به اخبار منتشرشده درباره شرایط سخت فیلمبرداری »بازگشته از گور« و 
تلاش بسیار دی کاپریو برای نقش آفرینی در این اثر گفت: بر خلاف تصور ما احتمالا تمام گل و 
گین و گرم شده است! لایی که دی کاپریو مجبور بوده در میان آنها ایفای نقش کند از قبل عطرآ
در این نشست خبری یکی از مهم ترین پرسش های خبرنگاران از او درباره پذیرفتن شهروندی 
روسیه از سوی دپاردیو در سال 2013 بود. دپاردیو در پاسخ به این پرسش گفت: »چگونه می توانم 
با وجود رئیس جمهوری همانند فرانسیس اولاند در فرانسه احساس روس بودن نکنم؟« دپاردیو 

از زمان پذیرفتن تابعیت روسیه همواره از سیاست های این کشور حمایت کرده است.

همایون شجریان برنده 60 سکه شد
ســی ویکمین جشــنواره موســیقی فجر در حالی به 
نُت سکوت رســید که همایون شجریان برنده جایزه 
بهترین آلبوم شد و سیاسیون نیز از روی فرش قرمز 
این جشنواره عبور کردند. آیین اختتامیه سی ویکمین 
جشــنواره موســیقی فجر شــامگاه نخســتین روز 
اســفندماه بــه میزبانی تــالار وحدت برگزار شــد و 
هنرمندان زیادی در این مراســم حضور پیدا کردند. 
ایــن در حالی بود کــه علاقه مندان موســیقی نیز از 

ساعتی قبل مقابل در تالار وحدت تجمع و در لابی تالار وحدت از طریق مانیتور مراسم را دنبال 
کردند. حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور نیز 
از روی فرش قرمز جشنواره عبور کردند و عکس یادگاری گرفتند. جایزه باربد برای اولین بار در 
جشنواره موسیقی فجر طراحی و اهدا شد. البته قرار بود به برگزیدگان در همان مراسم اختتامیه، 
سکه های طلا نیز اهدا شود، اما به جز تندیس باربد، جایزه ای در دستان برندگان دیده نمی شد. 
گویا قرار اســت جوایز برگزیدگان که هرکدام به جز بخش »ایران فرهنگی« بین 20 تا 30 سکه 
است، در آینده به آن ها اهدا شود. گویا تقدیرنامه های جشنواره بنا به دلایل نامعلوم آماده نشده 
بودند. در بخش جایزه ایران فرهنگی نیز هیچ تقدیرنامه ای اهدا نشــد. جایزه ویژه جشنواره به 
همایون شجریان و تهمورس پورناظری برای آلبوم »نه فرشته ام، نه شیطان« رسید. این در حالی 
بود که پورناظری چند ســاعت قبل از اختتامیه پس از اعلام کاندیداها انصراف داده بود. با این 

حال، شجریان به تنهایی روی صحنه رفت و جایزه باربد را از آن خود کرد. 
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